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اقیـانوس‌پیـمـا.  کشـتی‌  )سـوخت‌ انـدازان(  تـون‌تـابـانِ‌  )اسـتراحتگاه‌ 

کرده‌  کشتی‌ بندر نیویورک‌ را برای سفر ترک‌  که‌  ساعتی‌ بیش‌ نیست‌ 

فولادیِ‌  تختخواب‌  ردیف‌  سه‌  استراحتگاه‌،  طرف‌  سه‌  در  است‌. 

یک‌ نفره‌ دیده‌ می‌شود. درِ ورودی‌ در انتهای‌ صحنه‌ است‌ و چندتایی‌ 

که‌  صندلی‌ جلوی تختخوا‌ب‌ها می‌بینیم. اتاق پُر از مردانی‌ است‌ 

فریاد می‌زنند، بد و بیراه‌ می‌گویند، می‌خندند و آواز می‌خوانند: تراکم‌ 

گویای‌ واقعیتی‌  این‌ هرج‌ و مرج،‌ به ‌همراه صداهای‌ درهم‌ برهم‌، خود 

اینک‌  که‌  ک‌ و سردرگم‌اند  گویی‌ حیواناتی‌ خشمنا پُرمعنی‌ است‌، 

کار  گرفتارند و دیگران‌ را به‌ مبارزه‌ می‌طلبند. همگی‌ شلوار  در قفس‌ 

نفرشان  بدقواره‌ است‌. چند  و  کفش‌هایشان‌ زمخت‌  و  پوشیده‌اند 

زیرپوشی‌ به‌ تن‌ دارند، اما بیشتر  آن‌ها تا کمر برهنه‌اند. 

 شـیوۀ‌ طراحـی‌ ایـن‌ صحنـه‌ و صحنه‌هـای دیگـر‌ ایـن‌ نمایـش‌ هرگـز‌ 

نبایـد طبیعـی‌ و عـادی‌ جلـوه‌ کنـد. هـدف‌ از ایـن کار ایجـاد فضایـی 

خفـه و بسـته  زیـرِ عرشـۀ‌ کشـتی اسـت کـه‌ با فـولادِ سـفیدرنگ حصار 

خـورده باشـد‌. ردیـف‌ تختخواب‌هـای‌ فـولادی‌ و میله‌هـای‌ عمـودیِ‌ 
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بـا جلـوۀ قفـس‌ می‌سـازند. سـقف‌  حائـل‌ آن‌هـا، خطـوط‌ متقاطعـی‌ 

راسـت‌  نمی‌تواننـد  تون‌تابـان  کـه‌  اسـت‌  کوتـاه  آن‌قـدر  اسـتراحتگاه‌ 

کیـدی‌ اسـت‌ بـر وضعیـت‌ کاری‌ آن‌هـا، زیـرا  بایسـتند. ایـن‌ حالـت‌ تأ

کـه‌ ایـن‌ خـود باعـث‌  کوره‌هـا‌ بریزنـد،  بایـد پیاپـی زغال‌سـنگ‌ ‌درون‌ 

شـده‌ اسـت عضلات‌ پشـت‌ و شـانۀ‌ آن‌هـا قـوی‌ و پیچیـده‌ باشـد. 

آن‌هـا  در  چـون‌  کـه‌  باشـد  چنـان‌  بایـد  شـخصیت‌ها  چهره‌پـردازی‌ 

کنیم‌.  بنگریم‌ به‌ راحتی‌ بتوانیم‌ انسان‌ »نئاندرتال‌« را در ذهن مجسم 

سـینۀ‌ همـۀ‌ آن‌هـا پشـمالو و دست‌هایشـان‌ دراز و قدرتمنـد اسـت‌. 

کـه‌ چشـمان‌ ریـز و نافذشـان را می‌پوشـاند.  ابروهایـی‌ پُرپشـت‌ دارنـد 

کـه‌ سـوای  گون‌انـد  گونا آن‌هـا سفیدپوسـتانی‌ متمـدن‌ از ملیت‌هـای‌ 

انـدک‌ تفـاوت در رنـگ‌ مـو و پوسـت‌ و چشـم‌، یکسـان‌ و شـبیه‌ هم‌انـد.

به‌  گوش‌ می‌رسد.  زیادی‌  و همهمۀ‌  بالا می‌رود،‌ سر و صدا  که  پرده 

ینک‌ جلوی صحنه‌ نشسته‌ است‌. او از دیگران‌ تنومندتر، خشن‌تر، 

خشمگین‌تر و نیرومندتر به‌ نظر می‌رسد. بیش‌ از آن‌ها‌ اعتماد به‌ نفس‌ 

دارد. دیگران‌ برتریِ‌ بی‌چون و چرای‌ او را پذیرفته‌اند و به‌ همین‌ دلیل‌ 

از سرِ  که‌  را می‌ستایند و محترم‌ می‌شمارند؛ احترام‌ و ستایشی‌  او 

ترس‌ است‌. با همۀ‌ این‌ تفاوت‌ها، ینک‌ نمونۀ‌ نوعیِ‌ خودِ آن‌ها نیز 

هست: آدمی‌ که‌ در نوع‌ آن‌ها از همه بیشتر تکامل یافته است.(

کن بینم اون مشروبو‌!  ی‌، با تواَم‌، رد  او چند صدا:	

یه‌ اشک‌ بزن! 	ــ ــ
به‌ سلامتی‌!  	ــ ــ
به‌ سلامتی‌!  	ــ ــ
به‌ سلامتی‌!  	ــ ــ

ک‌ پاتیلی‌!  کنه‌، پا خدا خفه‌ت  ــ	ــ
نوش‌!  	ــ ــ
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کن‌ بیاد لعنتی‌!  اون بطری ‌رو رد  	ــ ــ
داره‌ خفه‌ می‌کنه خودشو ‌ها!  	ــ ــ

گوری بودی‌؟  کدوم‌  ی‌ قورباغه‌خور1،  او 	ــ ــ
رفته‌ بودم‌ تورین‌.  	ــ ــ

به‌ پیغمبر همچی‌ زدم‌ تو چونه‌ش‌!  	ــ ــ
یـــارو... ســـر ملوانه‌... جنکینـــزو2 می‌گـــم... از اون...  اون‌  	ــ ــ

کثیفـــه ‌... خـــوکای‌ 
ک‌.  گرفتن... منم‌ زدم به چا آژانا اونو  	ــ ــ

کله‌پا نمی‌کنه‌.  آبجو خیلی‌ بهتره‌، آدمو  	ــ ــ
کرده‌ بودم‌، سگ‌‌پدر جیبمو زد، تو  می‌گم‌آ، یه‌ نشمه‌ بلند  	ــ ــ

خواب‌. 
مرده‌‌شور نشمه‌ها رو ببره‌!  	ــ ــ
دروغ می‌گی، مث‌ سگ‌!  	ــ ــ

گفتی‌؟ مردشی‌ یه‌ بار دیگه‌ بگو!  چی‌  ــ	ــ
از هم‌ جدا  نزدیک‌ است‌ دست‌ به یقه‌ شوند  که  را  نفر  )هیاهو. دو 

می‌کنند.(

امشب...  	ــ ــ
گردن‌ کلفت‌تره‌!  کی‌  ببینم‌  	ــ ــ

هلندیِ‌ بوگندو! 	ــ ــ
امشب‌ رو عرشه‌ حسابتو  می‌رسم‌!  	ــ ــ

من ‌که‌ می‌گم‌ طرف‌ حسابی‌ حریفشه.  	ــ ــ
یغونه‌!  تو دیگه‌ خفه شو‌ ایتالیاییِ ر 	ــ ــ

بچه‌ها نپرین به ‌هم‌. همه‌مون‌ از یه‌ قماشیم‌، مگه‌ نه‌؟  	ــ ــ

گویش عامیانه برای فرانسوی‌ها به دلیل فراوانی آوای »غ« در زبانشان. م.  .1
2. Jenkins
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 )یکی‌ با صدای‌ بلند می‌زند زیر آواز.(
 آبجو، آبجو، آفرین‌ به‌ آبجو!

کن‌ از بهترین آبجو.  معده‌ رو پُرش‌ 
)انگار‌ تازه‌ متوجه‌ سـر و صدای‌ اطرافش‌ شـده‌، با حالتی تهدیدآمیز،  ینک:	

کـی‌ یـادت داده‌؟  رو بـه‌ آن‌هـا( ببُـر اون‌ صداتـو! اون‌ شِـر و وِرارو 
آبجـو، مرده‌شـور! آبجـو مـال دخترا و هلندیـاس‌. من‌ می‌میرم‌ 
یکی‌‌تـون‌ اَم  بچه‌هـا،  آی‌  کنـه‌!  خرابـم‌  کـه‌  چیـزی‌  یـه‌  واسـه‌ 
کنـه‌. )چنـد نفـر بـا اشـتیاق‌ بطـری‌ مشروبشـان‌  یـه‌ جرعـه‌ مهمونـم‌ 
ـپ 

ُ
را بـه‌ او تعـارف‌ می‌کننـد. او یکـی‌ از آن‌هـا را می‌گیـرد و چنـد قُل

می‌خـورد. بعـد، بطری‌ مشـروب‌ را در دسـت‌ نگه مـی‌دارد و خصمانه‌ 
بـه‌ صاحـب‌ بطـری‌ نـگاه‌ می‌کنـد. صاحـب‌ بطـری‌ بـا دسـتپاچگی‌ 
می‌خواهـد بـه‌ او بفهمانـد کـه‌ اشـکالی‌ نـدارد و می‌گویـد: »بی‌خیـال، 
ینـک‌. باشـه پیشـت‌، بـازم یـه‌ جرعـه‌ بـزن‌.« ینـک‌ دوبـاره‌ بـا حالتـی‌ 
سـنگینی‌  سـکوت  لحظـه‌ای‌  می‌کنـد.  پشـت‌  جمـع‌  بـه‌  تحقیرآمیـز 

بعـد...(  می‌شـود.  حکم‌فرمـا 
یم‌ هوک‌1 رو رد می‌کنیم‌.  گمونم‌ دار چند صدا:	

یم‌ می‌رسیم‌.  نه‌ بابا، تازه‌ دار 	ــ ــ
این  باس‌  این مدت‌  تو  و  راهه‌  روز  تا سات‌هَمپتِن‌ شیش‌  	ــ ــ

پایین‌ تو جهنم‌ بمونیم‌ و جون‌ بکنیم‌. 
گه‌ واسۀ‌ نوبت‌ اول‌ یه‌ نفر دیگه‌ جای‌ من‌ واسّه‌  به‌ پیغمبر ا 	ــ ــ

معرکه‌ می‌شه‌. 
گرفتت‌، آره‌؟  یا  کله‌ خر، در ی‌  او 	ــ ــ

گیلاس‌ بزن‌ حالت‌ جا می‌آد! بی‌خیال‌ بابا، یه‌  	ــ ــ
داری‌ چی‌ می‌خوری‌؟  	ــ ــ

جین‌.  ــ	ــ

1. Hook
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کاسیاهاس‌.  کا که‌ مال‌  جین‌  ــ	ــ
می‌کنـــه  تعطیـــل  مختـــو  قلابیـــه‌!  افســـنطینی‌؟  لیکـــور  	ــ ــ

قورباغه‌خـــور.
احتیاط‌ شرطه‌!  	ــ ــ

یسکی حرف‌ نداره‌!  و 	ــ ــ
کجاس‌؟  پَدی‌  	ــ ــ

رفته تو‌ هَپَروت‌.  	ــ ــ
پدی،‌ اون‌ تصنیف‌ »ویسکی«‌ رو واسه‌مون‌ بخون‌.  	ــ ــ

کــه‌ صورتــی‌ تکیــده‌ دارد،  )بــه‌ پیرمــردی‌ ایرلنــدی نــگاه می‌کننــد 
کامــاً مســت‌ و چهــره‌اش‌  در صندلــی‌ فــرو رفتــه‌ و چــرت‌ می‌زنــد. 
هماننــد‌ چهــرۀ‌ میمون‌هاســت‌؛ در چشــمان‌ ریــزش‌ همــان‌ هالــۀ‌ غــم‌ 

و شــکیباییِ‌ میمون‌هــا‌ مــوج می‌زنــد.(
کاروسو  پَت‌1 اون‌ تصنیفو بخون‌ ببینم‌!  	ــ ــ

ک‌ زوارش‌ در رفته‌ و مشروب‌  بنده‌خدا دیگه‌ سوتش‌ کوره‌. پا 	ــ ــ
کله‌‌پاش‌ می‌کنه‌. 

خیلی‌ پاتیله‌!  ــ	ــ
بـا بی‌میلـی‌ سـرپا می‌ایسـتد و تلوتلو خـوران‌  )دور و بـرش‌ را می‌پایـد،  پدی:	

لبـۀ‌ یکـی‌ از تختخواب‌هـا را می‌گیـرد.( خونـدن‌ چِـش بـه‌ پاتیلـی! 

منتهـا دوس‌ دارم‌ وقتـی دلـم‌ می‌گیره بخونم‌. )با نوعی سـرزنشِ‌ 
اندوهگیـن‌( می‌خوایـن ایـن‌ تصنیـف‌ »ویسـکی« رو واسـه‌تون‌ 

بخونـم‌؟ سـرود ملوانـا رو می‌خوایـن‌؟ بابـا یـه‌ همچـی‌ چیـزی‌ 
کنه‌. ولی‌  کثافتایی‌ مث‌ شـماها بعیده‌، خدا بهتون‌ رحم‌  از 
مهـم‌ نیـس‌، می‌خونـم‌. )بـا صدایـی‌ نـازک‌ و تودماغـی‌ و بـا لحنـی‌ 

محـزون‌ می‌خوانـد.( 

1. Caruso Pat
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یسکی‌ زندگیِ‌ مَرده‌!  آه‌ه‌، و آ
یسکی‌،  و

یسکی‌، آی‌ رفیق‌ )بقیه‌ این‌ بند‌ را تکرار می‌کنند.( و
یسکی‌ زندگیِ‌ مَرده‌.  آه‌ه‌، و آ

یسکی‌ برای‌ دوست‌ عزیزم‌ )بقیه‌ این‌ بند را تکرار می‌کنند.( و
آه‌ه‌، ویسکی‌ بابامو دیوونه‌ کرده‌   آ

ویسکی‌، ویسکی‌، ای‌ رفیق‌ 
آه‌ه‌، ویسکی‌ بابامو دیوونه‌ کرده‌،  آ

ویسکی‌ برای‌ دوست‌ عزیزم‌. 
اَه‌،  تحقیرآمیــز(  لحنــی‌  بــا  برمی‌گــردد.  آن‌هــا  ســمت‌  بــه‌  )دوبــاره‌  ینک:	

کشــتی‌های‌  تــو  کــه‌  اون‌ مزخرفاتــی‌  بســه‌ دیگــه‌  مرده‌شــور! 
بادبونــی‌ می‌خونــدن‌! می‌دونــی‌ چیــه‌، ایــن‌ چرندیــات‌ مــال‌ 
عهــد بوقــه‌. اوی‌ پیــرِ ایرلنــدی‌ لعنتــی‌، خودتــم‌ مــال عهــد 
بوقــی‌ ولــی‌ حالیــت‌ نیــس‌. ببیــن‌، بی‌خیــال‌، راحتمــون‌ بــذار. 
شــماهام‌ اون ‌ ســر و صداتونو ببُریــن.‌ )بــا نیشــخندی‌ تلــخ‌( مگــه‌ 

فــرک‌ می‌کنــم‌؟  کوریــن‌ نمی‌بینیــن‌ دارم‌ 
)واژۀ‌ »فکر« را با همان‌ لحن‌ بدبینانه‌ و مسخره‌ تکرار می‌کنند.( فکر!  همه:	

گویی‌  کلمه‌ پژواکی‌ خشک‌ و بی‌روح‌ و زنگارگونه‌ دارد.  )ادای‌ این‌ 
گرامافون‌های‌ قدیمی‌ است‌. پس‌ از ادای این‌  گلوی‌ آن‌ها بلندگوی‌ 

واژه،‌ همگی‌ با صدای‌ بلند خنده‌ای‌ زوزه مانند سر می‌دهند.( 
یاد به‌ مخت‌ فشار نیار ینک‌.  ز چند صدا:	

کنی،‌ سردرد می‌شی.‌  گه‌ فکر  به‌ جون‌ خودت‌ ا 	ــ ــ
گفتن‌، »چو در فکر  راسی،‌ یه‌ چیزی‌ رو می‌دونی‌؟ از قدیم‌  	ــ ــ

کن‌.« هاهاها!  رفتی‌ مخور غصه، می‌ نوش‌ 
کن‌  چو در فکر رفتی‌ مخور غصه‌، می‌ نوش‌ 
کن‌  چو در فکر رفتی‌ مخور غصه‌، می‌ نوش‌ 
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)این‌ بند را همگی‌ با هم‌ می‌خوانند. با‌ این‌ همسرایی،‌ پای‌کوبان‌ 

ی صندلی‌ها ضرب‌ می‌گیرند.( رو

بسه‌  خیله‌خب‌،  خوش‌رویی‌(  با  می‌نوشد.  جرعه‌ای‌  بطری‌  )از  ینک:	

گرفتم چی‌ می‌گین‌.  دیگه‌. همون‌ بار اول‌ 
ــا لحنــی‌ محــزون‌ زیــر آواز  )ســر و صدا می‌خوابــد. مســت‌ و خرابــی‌ ب

می‌زنــد.(

کانادا، اون‌ دورا تو  	ــ ــ
یا،  اون‌ دوردورای‌ در

خوشگلکی‌ مامانی‌، عشقمو بهونه ‌کرده،‌ 
کرده‌  خونه‌شو لونه‌ 

منتظرم‌ می‌مونه‌، چه‌ خوشگل‌ و جوونه‌! 
)بـا تحقیـر فـراوان( خفـه‌ شـو، نکبـت‌ کله پـوک‌! ایـن‌ جفنگیاتو  ینک:	

ببـره‌!  خونـه‌ رو  مرده‌شـور  خونـه‌؟  گفتـی‌  یـادت‌ داده‌؟  کـی‌ 
کنـی‌! همچـی‌ می‌زنـم‌  کیـف‌  بسـازم‌  واسـه ت‌  یـه‌ خونـه‌ای‌ 
گـور بابـای‌ خونـه‌، اینـو  تـو ملاجـت‌ حالـت‌ جـا بیـاد. خونـه‌! 
آخـه‌ خونـه‌  اینجـاس‌، می‌فهمـی‌؟  یـادت داده‌؟ خونـه‌  کـی‌ 
بچـه‌  وقتـی‌  خـودم‌  مـن‌  )مغرورانـه‌(  چـی‌کار؟  می‌خـوای‌  رو 
بـودم‌ از خونـه‌ جیـم‌ شـدم‌. خیلـی‌اَم‌ خوشـحالم‌. آره‌، خـودم‌ 
کتـک و جنقولک بـازی  این‌جـوری‌ خواسـم‌. خونـه‌ واسـه‌م 
بود و بس‌. ولی‌ شـرط‌ می‌بندم‌ از اون‌ به‌ بعد دیگه‌ هیشـکی‌ 
کسـی‌ شـرط‌  جرئـت نکـرده بهـم‌ بگـه‌ بـالای چشـت‌ ابروئـه. 
می‌بنده‌؟ هه‌، فرک نکنم‌. )آشـتی جویانه،‌ اما باز هم تحقیرآمیز( 
دختـرا منتظرتـن‌، آره؟ اَه‌، مرده‌شـور! اینـا همه‌ش‌ چرنده‌. اونا 
واسـه‌ هیشـکی نمی‌میـرن‌. بـه یـه‌ پـول‌ سـیاه‌ می‌فروشـنت؛‌ 




